
چکيده

جستجوي  و  ريشه شناسي  زمينة  در  مقاله2كوششي  اين1 

تحولات اسامي جغرافيايي جنوب ايران و خليج فارس بر اساس 

دربارة  كوتاه  مطالعه يي  دربردارندة  و  است  اللغى  فقه  دانش 

سيراف،  مسقط،  عمان،  ابوموسي،  كوچك،  و  بزرگ  تنب 

بصره،  عراق،  كويت،  بحرين،  قطر،  هرموز،  موسندام،  رأس 

گامبرون )بندرعباس(، بشاگرد، كُمزار، رأس الخيمه، شارجه، 

ريشه شناختي  شامل  بنابرين  ميباشد.  فرورو  و  فرور  و  تيس 

نامهاي كشورها، بندرگاه ها، جزيره ها و ساير موارد مهم شمال 

و جنوب خليج فارس خواهد بود. 

كليد واژگان

خليج فارس؛ درياي عمان؛ فقه اللغه؛ اعلام جغرافيايي

تنب بزرگ و تنب کوچک

در زبان مردم منطقه، اين دو جزيره را »تنب« گپ و »تمب« 

به  »نون«  تبديل  فارسي  زبان  در  مينامند.  ميم ساکن  با  مار، 

1. اين مقاله پيشتر در كتاب خليج فارس از انتشارات مركز دايرى المعارف بزرگ 
احمد  استاد  با  مستقيم  گفتگوي  در  اما  است.  شده  منتشر  و  چاپ  اسلامي 
اقتداري پيشنهاد كردند كه اصلاح شدة نهايي آن به ضرورت ميبايد دوباره منتشر 
و  مهم  اطلاعات  كه  يافت  درخواهد  نوشته  اين  مطالعة  با  آگاه  خوانندة  گردد. 
كه  كرد  فراموش  نبايد  است.  داشته  را  مجدد  چاپ  جاي  شده،  ارائه  ارزشمند 
اساساً مهمترين مناقشه يي كه نيم قرن است مسائل و مباحث خليج فارس را به 
غيرعلمي  نادرست  برداشتهاي  و  جعل  و  تحريف  موضوع  داشته،  مشغول  خود 
احمد  استاد  تحقيق  است.  منطقه  اين  اعلام جغرافيايي  از  سياسي  اغراض  با  و 
اقتداري بحثي فني و عميق دربارة ريشه هاي اسامي جغرافيايي برخي از جزيره ها 
مرجع  وي  دانش  كه  نامبرده  دستخط  تصوير  است.  خليج فارس  موقعيتهاي  و 

خليج فارس شناسي معاصر ايران ميباشد در پيوست مقاله قرار دارد.
2. استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر در زمينة تاريخ و جغرافياي جنوب ايران و 

خليج فارس 

»ميم« در اتصال با »ب« بدور از قواعد دستور زبان نيست. »تمب« 

مار«  »تمب  و  بزرگ«  »تنب  يعني  گپ«  »تمب  و  تپه  بمعناي 

يعني جزيره  يي که در آن مار فراوان است؛ و چون جزيره يي 

را  آن  نمايان است  تپه  ميان دريا بصورت  و در   کوچک است 

تمب گفته اند. مصدر »تمبده« يعني فروريختن و انباشته شدن 

و مفهوم اين مصدر مانند تمبيدن در لهجة شيرازي و يزدي 

است. اما در زبان عربي، اين دو جزيره را »طنبين« يعني دو 

تنب اصطلاح کرده اند با طاء مألوف.

ابوموسي

اين جزيره در زبان مردم منطقه، »بوموسي« يا »باموسي« 

عزلت  پير  بمعناي  باباکوهي  باباطاهر،  مانند  ميشود؛  گفته 

گزيده، نام اين جزيره را هم تعريب کرده اند و ابوموسي شده 

گرفته  صورت  تعريبها  اين  چگونه  که  نفرمائيد  تعجب  است. 

است. بياد بياوريم که »کرمانشاهان« را »قرميشنه« و »گلپايگان« 

البته در کتب و در تداول محاوره  را »جُرفادقان« کرده اند که 

اين تعريب مقبوليت نيافته و کرمانشاهان و گلپايگان جاودانه 

به همان صورت باقي مانده است. 

عمان

اشکاني،  دورة   از  اريتره  درياي  پريپلوس،  سفرنامة  در 

»کاسماس ايند کوپلو ستوس« از قول سوپاتروس سياح و تاجر 

ايراني  يوناني نوشته است که چون سوپاتروس با يک کشتي 

که به سيلان آمده بود، به درياي عمان ميرسد آن را درياي 

مانده  OW )آب( در آن  او  يعني دريايي که  »اومانه« مينامد، 

ريشة اعلام جغرافيايي خليج فارس و درياي عمان براساس فقه اللغى ايراني1

دکتر احمد اقتداري2
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است. از کلمة او OW )آب( و فعل ماندن. امروزه هم در بوشهر 

رود موند و منطقة ماندستان داريم و در کارنامة اردشير بابکان 

از دورة  ساساني نيز از موندستان نام رفته است. 

مسقط

شاهرخ  ميرزا  سفير  سمرقندي  عبدالرزاق  سفرنامة  در 

تيموري به هندوستان مَسکَت ذکر شده است و »مَس« بمعناي 

و  آبادي  و  شهر  و  خانه  بمعناي  »کده«  و  »کت«  و  بزرگ  و  مه 

»مسکت« يعني خانه و شهر و آبادي بزرگ. شباهت »مسکت« با 

»مزگِت« يعني مسجد و نيايشگاه و معبد هم دور از ذهن نيست. 

در اين سفرنامه از عمان با نام »ماجان« و »ماکان« نام رفته است 

ايلامي  معابد  براي  مس  آنجا  از  و  است  مغان  از  تحريفي  که 

شيهلاک اين شوشيناک ايلامي به ريشهر )بوشهر( مي آورده اند.

سيراف

را  کياني  کيکاوس  چون  که  است  نوشته  حموي  ياقوت 

غرور گمراه کرد و بر تخت بر بال عقابان گرسنة تيز پرواز به 

آسمان صعود کرد و دعوي خدايي نمود، خداوند باد را فرمان 

داد تا او را به زمين افکند. کيکاوس به زمين سقوط کرد و از 

مردمان آب خواست، براي او شير و آب آوردند و آن محل نام 

را  بنده  اما  شد.  »سيراف«  محاوره  در  بعد  و  گرفت  »شير آب« 

عقيده بر اين است که چون سيراف در دامنة تپه هاي کوه هاي 

جم و ريز واقع شده و مردم در زبان شکافهاي حاصله از بارانها 

تند را »شيل« ميگويند، شيل و سيل آب سيراف يعني آبي که 

از شکافهاي تپه هاي شمالي سيراف فرو ميريزد و به زمينهاي 

ساحل ميرسد.

رأس موسندام

به  انتهاي شبه جزيرة عربستان و وارد  رأس موسندام در 

درياي عمان است و امروزه جزء خاک عمان ميباشد. »رأس« 

بمعناي سر و پيش رفتگي خاک در آب يا دماغة کوه در دشت 

بابلسر و سنگسر و در  است. در زبان فارسي رامسر، رودسر، 

زبان عربي رأس مطاف، رأس الجد و رأس الکواکب و امثال آن. 

پيش رفتگي  يعني  موزاندام«  »رأس  بصورت  موسندام«  »رأس 

و  هرمزد  هرموز،  خداي  موز،  هيکل  بنام  که  آب  در  خاک 

متعلق به هر موز است و در تعريب رأس موسندام شده است.

هرموز

جزيرة  هرموز و تنگة هرموز، جزيره و تنگة خداي هرموز، 

هورمود،  آباديهاي  خليج فارس  کرانه هاي  پس  در  و  هُرمزد 

»هُرم«  دارند.  هرموز  از  نشاني  هيرم  هرم،  هُرمودر،  هرموز، 

بمعناي آتش و حرارت و پاکي و آتش پاک مقدس است.

جلفار

يکي از کتب بسيار معروف دريانوردي در اقيانوس هند که 

به زبانهاي عربي و انگليسي و فارسي چاپ شده است، کتاب 

الفوائد في اصول علم البحر و القواعد تأليف شيخ شهاب احمد 

بن ماجد جلفاري بندر کنگي، راهنماي واسکودوگاما پرتغالي 

تبعيت  به  و  اروپايي  نويسندگان  است.  هندوستان  کشف  در 

دانسته اند.  اهل جلفار  و  را عرب  او  نويسندگان عرب،  آنها  از 

را  جلفار  اما  ميرساند.  را  ابن ماجد  بودن  ايراني  کلمة شهاب، 

که سرزميني بين شارجه و رأس الخيمه بوده است، سرزميني 

عربي و نام جلفار را عربي دانسته اند، حال آنکه »جلفار« تعريب 

يعني  زنگبار  و  رود  ساحل  يعني  رودبار  مانند  است،  گلبار 

که  را  شده  محمدي خشک  گل سرخ  سياهان. چون  ساحل 

زائد بر مصرف بوده، از فيروز آباد فارس و قمصر و نطنز کاشان 

و داراب فارس و از بندرلنگه و بندر کنگ به اين نقطه حمل 

ميکرده اند تا کشتيها برسند و به هندوستان و عربستان حمل 

نمايند. از اين جهت، اين قطعه خاک گلبار نام گرفته است.

قطر

مردمان جنوب ايران ساکن در قطر آنجا را »کَتَر« )کت اَر( 

بمعناي  و  است  و شهر  کاشانه  و  خانه  همان  »کتر«  مينامند. 

کلمات  فارسي  زبان  در  و  است  ايزدي  فره  و  بزرگي  و  شکوه 

زيادي در اعلام جغرافيايي و اشخاص با »اَر« آغاز ميشود؛ مانند 

قطر  ساکنين  بيشتر  اردوان.  و  اردشير  و  اردستان  اردکان، 

و  ايرانيان  دوبي  و  ابوظبي  و  بحرين  و  کويت  ساکنين  مانند 

ايراني تبارها هستند.

بحرين

بحرين از دو قسمت تشکيل شده؛ بحرين بحري و بحرين 

بري. بحرين بّري امروزه در سواحل عربستان جنوبي است که 

در متون »لحساء« و »الاحساء« ناميده شده و شهرهاي عمدة 
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سعودي  عربستان  ذَهران  و  قطيف  هفوف،  دمّام،  خُوَر،  آن 

جزيرة  است،  کرده  سفر  بحرين  به  که  خسرو  ناصر  است. 

منامه، پايتخت امروزي بحرين را ديده و آن را »اُوال« ناميده 

است. مرحوم سيد محمد محيط طباطبايي، »اوُال«1 را مرکب 

از »او« و »آل« بمعناي آب و آل، چون چنگال دانسته است و 

بلکه  نميداند،  بمعناي محل خواب  و  نوم  از ريشة  را  »منامه« 

آن را تحريفي از مينو و ميان آب ميداند. در بحرين دو دسته 

مردم زندگي ميکنند؛ يک گروه بحريني يعني عرب تبارهاي 

ساکن بحرين و يک گروه بحراني يعني ايراني تبارهاي ساکن 

بحرين. بحرين بمعناي دو دريا نيست و ريشه در بهر و بهره 

با هاء هوز و زبان فارسي دارد. چون سرزمين پر نعمت و باغ 

مرزبان عربستان، سپهبد  در دورة  ساساني  و  بوده  بوستان  و 

نيمروز ايراني ساساني در اينجا ساکن بوده و داراي بهر و باغ و 

بوستان و املاک بوده است. در دوران ساساني، بحرين بري و 

بحرين بحري بر روي هم، ايالت »ميش ماهيگ« نام داشته و 

مستقيماً با دربار تيسفون مربوط بوده است.

کويت

کويت از کلمة  »کوت« گرفته شده است. کوت بمعناي قلعه 

و کلات و کوچه و کوي است و کلمه يي فارسي است.

عراق

عراق تعريب »ايراه« است يعني سرزميني که دريا نيست، 

را  »لارستان«  درياست.  پس کرانة  و  درياست  ساحل  در  ولي 

ميناميدند.  ايراهستان  هجري  هفتم  قرن  تا  قديم  متون  در 

زره  از  مشتق  است  کلمه  يي  که  است  »زيراه«  ايراه،  برابر  در 

اصفهاني  است. حمزة   پهلوي ساساني  در  دريا  بمعناي  زره  و 

درياي پارس را »زراه کامسير« )زراه کامشير( يعني درياي بکام 

نام  ايالت سورستان  دورة ساساني،  در  عراق  مينامد.  اردشير 

داشته و مرکز آن يعني بغداد امروزي و تيسفون و حومة آن دل 

ايرانشهر نام داشته است. مرحوم دکتر محمد محمدي ملايري 

تحقيقات مستندي در باب سورستان و دل ايرانشهر و مرزها 

و تسوجهاي آن دارد. »بغداد« مرکب از دو جزء »بغ« بمعناي 

خداوند و »داد« بمعناي دهش يعني »دهش خداوند« است.

1. Owal

بصره

يعني  داشته  نام  اردشير«  »وِهِشت آباذ  ساسانيان  زمان  در 

بهشت  آباد شدة اردشير. ناصر خسرو که بدانجا سفر کرده، آن 

را »هور ابُلّه« ناميده است؛ و »هور« يعني خور و »ابُلّه« از آب و 

لاي مشتق شده است.

گامبرون 

از زمان تسلط پرتغال بر جزيرة هرموز، محل بندرعباس 

و  هتلها  بعضي  هم  امروزه  ناميده اند.  »گامبرون«  را  فعلي 

غالب  تصور  و  ناميده ميشود  گامبرون  بندرعباس  در  مغازه ها 

نويسندگان اين است که گامبرون کلمة پرتغالي يا اسپانيلي 

است که از کلمة »کِمِرکي« يوناني بمعناي گمرک گرفته شده 

بندرعباسي  سديدالسلطنه  محمدعلي خان  مرحوم  اما  است. 

آبادي  از  قشم  جزيرة  نخيلات  صورت  در  کتابهايش  در 

پرتغاليهاي  برده است. گمان ميکنم  نام  بنام گمبرو  کوچکي 

جزيرة هرموز به جزيرة قشم مي آمدند و در گمبرو يا »کمرو« 

بندرعباس  محل  يعني  »جرون«  چون  و  داشته اند  لنگرگاهي 

باج و خراج  از کشتيها  اين محل  فعلي را تصرف کردند و در 

ميگرفتند، آن را به زبان خودشان نام دادند و پس از خروج و 

اخراج پرتغاليها به فرمان شاه عباس و با جنگ دو ماهة امام 

قلي خان صفوي، سردار شاه عباس، »جرون« و »گمبرون« به 

تعريب  جرون  اما  شد.  ناميده  »بندرعباس«  عباس،  شاه  نام 

»ذرون« است و ذرون، ذرونات مجموعه بلوکي است که بنام 

خداي ذُروان، ذُروان اَکرانه، خداي لايتناهي ايراني نامگذاري 

شده است.

بشاگرد

بر ساحل خليج فارس و در استان هرمزگان است.  بلوکي 

پرفسور گرشويج  بشگرد مرحوم  و  بشاگرد  در خصوص کلمة 

تحقيقات مفصلي نموده و آن را کلمه يي بلوچي شناخته است. 

و  يعني موسم کشت بش است  »بشکرد«  »بشاگرد« همان  اما 

»بش« بمعناي زراعت ديم است و اين کلمه در اقيانوس هند 

و نزد دريانوردان اين اقيانوس و خليج فارس، موسم وزش »باد 

بوزد، موسم کشت  باد بشکرد  اين  مونوسون« است که چون 

)ماههاي  و قوس  ماههاي ميزان  يعني  يعني بش است؛  ديم 

يعني  ميشود؛  ناميده  »بادکوش«  نيز  قوس  باد  آبان(.  و  مهر 
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بادي که از سمت اقيانوس هند و جهت جنوب ميوزد و موسم 

يعني زراعت  اقيانوس هند است و موسم کشت بش  به  سفر 

ديم است.

کُمزار

سرزمينهايي در شمال رأس موسندام و جزئي از سرزمين 

عمان است. در اين نقاط، طوائفي زندگي ميکنند که »شيهو« 

و »شهو« ناميده ميشوند و زباني دارند که نه فارسي و نه عربي 

و نه آفريقايي است. نزديک به يک قرن است که زبان شناسان 

دارند.  نظر  اختلاف  و  ميکنند  مطالعه  آنها  زبان  خصوص  در 

سرانجام پرفسور شروو استاد محقق دانشگاه کلمبيا نيويورک 

ميباشد،  دانشگاه  آن  در  چَير(1  )آگاخان  کرسي  عهده دار  که 

و  نوشت  ويسبادن  چاپ  آلماني زبان  مجلة  در  مفصلي  مقالة 

و  بشاگردي  لهجة  با  مقايسه  در  را  کومزاري  لهجة  بصراحت 

لاري، جزء گروه زبانهاي ايراني شناخت و مقبول اهل نظر و 
زبانشاسي قرار گرفت و »کمزار« را »کام زار« پنداشت.2

رأس الخيمه

گويا محل استقرار نيروي نادرشاه براي حمله به عمان بوده 

است و چادرهاي سپاه نادري در اين مکان افراشته بوده و آن 

را رأس الخيمه ناميده اند.

شارجه

چون  است.  عرب  متحدة  امارات  از  يکي  و  اميرنشين 

و  ميشنويد  »شارقه«  را  آن  شويد،  وارد  شارجه  فرودگاه  به 

ميخوانيد. اما »شارجه« زبانزد مردم است و بيشترين ساکنين 

را  آن  خليج فارس  شمالي  سواحل  مردم  و  شيخ نشين  اين 

»شارگه« مينامند. يعني »شهرگه« و »جاي شهر« و کلمة فارسي 

بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان ريشه در  نام  است. 

هنگام،  گوادر،  پسابندر،  ميناب،  تياب،  دارند:  فارسي  زبان 

خور، قلهات، کشم، هرموز، شتور، هندرابي، لاوان، لارک، 

خارک و خارکو. تقريباً تمامي خورها و بندرها و جزيره ها نام 

فارسي دارند.

1. Agakhan chair
2. براي آگاهي بيشتر ر.ک: اقتداري، احمد؛ لارستان کهن و فرهنگ لارستاني، 

تهران: انتشارات فرهنگ ايران زمين، 1334. 

تيس

بندر متروکه نيمه آبادي در نه کيلومتري بندر چابهار است. 

پيش رفتگي  يعني  »رأس«  يعني  »سر«  کلمة  همان  »تيس« 

خاک در آب است. بندر بسيار معروف دنياي قديم در ساحل 

کرمان و مکران بوده است. در متون از آن به نام »ثفر تيس« 

نام برده شده که »فانيذ« »پانيذ« يعني قند و از اين بندر قند 

به دنياي شرق يعني هندوستان و چين صادر ميشده است. 

در زبان يوناني و لاتين »تيسفون« بصورت کت تيسفون نوشته 

نيست  بد  دارد.  از کت  نشاني  و  کلمه  آغاز  در   »K« و  ميشود 

بنام »جازموريان« در کتب  اين منطقه نقطه يي  که بدانيم در 

و نقشه ها ثبت شده است. اين غلط مشهور يادگار نقشه هاي 

است  غلط  جازموريان  است.  انگلستان  دريايي  نيروي  نظامي 

و »گزموريان« صحيح است؛ يعني نقطه يي که درختان گز و 

مورچه هاي فراوان دارد.

فرور و فرورو

نقلاب، جمعيت  از  نام جزيزة کوچکي است. سالها پيش 

و  سواحل  بيماران  معالجه  براي  ايران  سُرخ  خورشيد  و  شير 

جزاير خليج فارس و درياي عمان يک کشتي مجهز بيمارستاني 

ترتيب داد و بيماران اين نواحي را معالجه و مداوا ميکرد. نام 

اين کشتي را »فارور« گذاشتند و من ندانستم چرا »فرور« را بنام 

از فرو رفتن غواص  »فرورو«  و  »فرور«  تبديل کرده اند.  »فارور« 

اگر جغرافياي  است.  دريا مشتق شده  مرواريد در  براي صيد 

کنيم،  مطالعه  با دقت  را  درياي عمان  و  طبيعي خليج فارس 

سعودي،  عربستان  به  متعلق  امروزه  که  جزايري  نام  حتي 

در  ريشه  غالباً  است،  بحرين  و  قطر  امارات،  عمان،  کويت، 

کچلو،  ارزنه، سرخ،  ياس،  مانند  دارند  ايراني  و  فارسي  زبان 

دراز، باربار، خوشاب  دارا، بوبيان ساج، تاروت، فارسي و امثال 

آنها. در لغت نامة دهخدا و ذيل مادة يمن، نام غالب روستاها 

و شهرهاي کهنة يمن، فارسي است يا ريشه در زبان فارسي 

دارد. در عمان در ظفار، نقطه يي است که آن را »نزوي« گويند 

و »نِزو« بخار صبحگاهي مِه مانند است که امروز در لهجه هاي 

جنوب ايران زبانزد است.

مســـجد و مدرســـه و خانقه و دير و کنشـــت

همه جا گشـتم و ديدم کـه هياهوي تو بود

اين بيت شعر از صحبت لاري شاعر دورة قاجاري است.
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منابع

منابع و مأخذ اين مقاله را در كتب راجع به خليج فارس و 

درياي عمان از جمله در كتابهايي كه خود من چاپ كرده ام 

و كتابهاي مرحوم سديد السلطنه ميتوان خواند البته نه بطور 

كتاب  مطالعه  ضمن  ميتواند  خواننده  ولي  مشخص  و  خاص 

مطلب ريشه هاي اعلام جغرافيايي اين دو درياي كهن ايراني 

را دريابد.


